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براي توصيف هيچ گرايي . م1917بار در سال  پست مدرنيسم اصطلاحي است كه اولين
اين اصطلاح براي توصيف بعضي از گرايشها . بود نيچهكه مضموني وام گرفته از  گرديد مطرح

بيش پست مدرنيسم، . كار گرفته شده و نظريه ها در زمينة فلسفه، ادبيات، هنر و علوم ديگر ب
» عبدالرحمان منيف«. از هرمكتب و گرايش فكري به كثرت گرايي و چندصدايي معتقد است

نويسي عرب به خوبي در جريان گرايشها و تحولات اين شكل ادبي قرار  پدر رمان عنوان به
تنها سبب بلوغ و پختگي آثار او، باعث  هاي نو كوشيد كه نه گرفت و چنان در ابداع شيوه

سوي دگرگون كردن تكنيكهاي داستان نويسي در ادبيات داستاني عرب  حركتي محسوس به
منيف براي آشنايي . گرديد با اين نوآوري و بدعت، درك آثار او چالش برانگيز .شده است

از صنايع و شگردهاي تثبيت شده و سنتي نويسندگي كمك گرفت و سعي كرد از  ،زدايي
. را در ابعاد مختلف داستان نويسي به كار گيردهايي نو  هاي سنتي فاصله بگيرد و شيوه شيوه

از » ةـحب المجوسيـ«تحليلي در تلاش است با تكيه بر رمان  -اين مقاله به شيوة توصيفي
توان  از نتايج اين جستار، مي. ويژگيهاي شاخص پست مدرنيستي در داستانهاي او پرده بردارد

يهاي پي در پي،  و فرجامهاي گوي به حضور خصايصي چون عدم قطعيت، نااميدي، تناقض
  .چندگانه در رمان مذكور اشاره كرد

  كلمات كليدي 
  .، ادبيات پست مدرنةحب المجوسيــادبيات داستاني عرب، عبدالرحمان منيف، رمان 
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 تعريف مسأله .1

ي يآغاز مدرنيسم را مربوط به عصر رنسانس يا نوزا ،بسياري از صاحب نظران   
. و موجب متحول شدن دنيا گرديد زمدرنيسم از اين دوران آغااند و معتقدند كه  دانسته

به عقيدة برخي انديشمندان روشنگري و مدرنيسم در معناي كلي حاكميت خرد بر 
عنصر غالب در . كه تأثير شگرفي بر ادبيات داشته است است زندگي فردي و اجتماعي

ه اين مقصود ادبيات مدرن، رويكرد معرفت شناسي است و ادبيات مدرن معطوف ب
است كه فقدان نظم در دنياي بيرون را با نظمي خود ساخته و هنري جبران كند يا از راه 

  )63: 1385پاينده، .(آفرينش ادبي دست به بديل سازي زند
اما به تدريج از دل مدرنيسم، تفكرات اعتراضي بدان رشد يافت و منجر به شكل    

انديشمندان علت شكل گيري جامعة  از جمعي. گيري مكتب فكري پست مدرنيسم شد
پسامدرن را بحرانهاي ناشي از پيشرفتهاي عصر مدرن افراط در عقلاني كردن امور، 

اند كه نه تنها آزادي انسان را اعتلا  ديوان سالاري و سيطرة تكنولوژي بر انسان دانسته
ا توان پست مدرن ر از ديگر سو، مي. نداده، موجبات محدوديت آن نيز گشته است

نوعي نتيجة مدرنيسم دانست؛ زيرا موجب تحقق يافتن امكانات تكامل نيافتة مدرنيته  به
اي براي عرضة اين تحولات و  شكل گيري ادبيات پسامدرنيستي را بايست زمينه .شد

  . تلاش براي نمايش وقايع دنياي جديد دانست
ن به مصر صورت بسياري برآنند ورود نوگرايي به دنياي عرب از زمان حمله ناپلئو  

آنكه ميراث خود را به فراموشي بسپارند، با  و عربها بي) 15 : 1994، ةهدار(گرفته است 
در اين ميان،  )5: 1973الدسوقي، . (غرب و تكنولوژي آن ارتباطي محكم برقرار نمودند

ادبيات نيز همپاي ديگر ساحتهاي فكري و فرهنگي متحول و موجبات ظهور عصر 
از جمله عوامل بروز عصر . ايي در ادبيات داستاني عرب شدروشنگري يا نوگر

 مراكز نشر و  تهاي مختلف به اروپا، تأسيسأروشنفكري در ادبيات عربي فرستادن هي
عوامل ذكر شده تأثيري شگرف . است مدارس و انتقال آثار ملتهاي غربي به مصر ،چاپ

كه در زمان  -يات داستاني آنلذا، ادبيات عرب بويژه ادب. بر آثار نويسندگان عرب داشت
برخلاف سنت گذشته كه به  -استمعاصر بسيار متأثر از انديشة غربي و مدرنيسم 
ورزد، بلكه به وصف مضامين سهل،  اساليب و موضوعات مبهم و دشوار اهتمام نمي

  .نمود دقت در توصيف اين مضامين و جلوة زيبا بخشيدن به عبارات داستان توجه مي
دة افكار و شگردهاي داستاني غرب روز به روز بر گرايشهاي خويش به با ورود گستر
هاي فكري پسامدرن  اي كه به تدريج مؤلفه هنري غرب افزودند؛ بگونه -مكاتب فكري

در اين ميان، ادبيات داستاني بويژه رمان بيشترين . نيز در آثار آنها به كار گرفته شد
هنري غرب بخصوص پست مدرنيسم  -ظرفيت را براي اقتباس شگردهاي جديد فكري
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هنري -از جمله داستان نويسان معتبر و پيشرو كه از مكاتب فكري. از خود نشان داد
پسامدرنيستي غرب بهره گرفته و نام خود را در زمرة رمان نويسان اين دوره ثبت كرده 

است؛ كسي كه درگيريها و جنگهاي سياسي موجود در  »عبدالرحمان منيف«است، 
باعث مهاجرتش به كشورهاي غربي و تأثر از نويسندگان غرب و شيوه هاي  روزگارش

  . نو داستان نويسي آنها گرديد
هاي پسامدرنيستي در داستان  از اين رو، اين مقاله در پي بررسي و تبيين مؤلفه   

منيف است؛ رماني كه با حفظ ميراث فكري عرب؛ چون » ةـحب المجوسيـ«رمانتيك 
مضامين ادبي؛ مانند عشق و شور و اشتياق به معشوق تلاش مي كند بازتاب لطيفترين 

بنابراين، . از شگردهاي رمان نويسان پسامدرنيست در پردازش داستان كمك بگيرد
هاي پست  گيري منيف در رمان مذكور از مؤلفه پرسش كليدي اين مقاله كيفيت بهره

  مدرن در كنار حفظ خصايص سنتي داستان نويسي عرب است؟
  شينة تحقيق پي .2

فكري است كه با فضاي  -ز آنجا كه واژة پسامدرن بيان كنندة فضاي فرهنگيا   
گواه نوگرايي و پيشرفت  تفاوتهايي برجسته دارد و هاي آغازين قرن بيستم حاكم بر دهه

هاي مختلف بخصوص ادبيات و داستان نويسي است، توجه بسياري از  در زمينه
خود معطوف ساخت و موجب نگارش آثاري متعدد در  نويسندگان و روشنفكران را به

مدرنيستي در  اين حوزه شد؛ آثاري كه به ويژگيهاي دوران نو و پسامدرن و هنر پست
متمايز ساختن ادبيات آن دوران پرداخته است؛ اما هيچ پژوهشي در خصوص داستانهاي 

در ا و مختصر بطور گذرگاه  .استصورت نگرفته عبدالرحمان منيف از منظر پسامدرن 
اشاره مورد نظر و ويژگي داستانهايش  ةبه برخي از آثار نويسند لاي خاص كتاب يا مقاله

ن افي أدب عبد الرحم ةـمدار الصحراء دراس« كه مهمترين آنها عبارتند از است شده
اي منظم آثار او را بر  كه سعي كرده با شيوه) .م1991( »النابلسيشاكر «نوشتة » منيف

كتاب، نابلسي به عوامل مؤثر  ةدر مقدم .كنديهاي محتوايي و ادبي بررسي اساس ويژگ
به كار  عناصر بلاغيو در بخش اول فصلي را به بررسي  هدر نويسندگي منيف پرداخت

  .تشبيه و كنايه اختصاص داده است ،مانند مجاز ؛گرفته شده در داستانهاي منيف
 ديگري از منيف با عنوان رمانيل به تحل اي در مقاله مفصلا نيز زغول محمد احمد

نويسنده ابتدا به چگونگي گرايش منيف به موضوعات . ه استپرداخت »شرق المتوسط«
نويسنده را به سمت اين  ،كند و معتقد است كه جريانات سياسي زمان سياسي اشاره مي

  .تموضوعات براي داستان نويسي سوق داده اس
  ادبي عبد الرحمان منيفمة نا زندگي .3
از پدري سعودي و مادري . م1933در سال  )اردن( –عبدالرحمان منيف در امان   

سالهاي اوليه تحصيلش را در اردن سپري كرد، سپس به دانشكدة . عراقي متولد شد
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و  لبراي تكميل تحصيلاتش به قاهره منتق. م1955در سال . دش حقوق در بغداد ملحق
دار دنيا را وداع . م 2003در سال  وي سرانجام. موفق به اخذ مدرك دكتراي نفت شد

  )4: 1384زغول، . (گفت
منيف شخصيتي عام و فراگير داشت؛ يعني نبايست او را به اقليم عربي خاصي  

به همين سبب، زبان داستان سرايي او نيز زبان عام بود؛ يعني از قضايا و . مربوط دانست
قوميت عرب درگير آن بود؛ گفت كه به نوعي  مسائل عام مردم و اجتماع زمانه سخن مي

نابلسي، . (مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فكري موجود در جهان عرب مانند
از منظر سياسي، ) 1989-1971(دوراني كه روايات منيف در آن نگاشته شد ) 22  :1991

كه  زيرا شود؛ اجتماعي، اقتصادي و فكري دوراني ويژه در تاريخ عرب محسوب مي
قضاياي سياسي موجود در آن عصر، . دگردياي عربي گوناگون هگويشموجب ظهور 

از جمله . زنداني ديكتاتوري شود و زباني جديد روي كار آيد ،شد كه زبانباعث 
دلايلي كه موجب گرايش منيف به سمت داستان نويسي شد، محدود شدن آزادي در 

افزايش يافت  جهان عرب بود كه به دنبال آن ميل نويسندگان به نگارش نثرهاي هنري
مبدل شدند كه عبدالرحمان  يو بسياري از نويسندگان مقالات سياسي به داستان سرايان

منيف و جمعي از  ،واسطة درگيريهاي سياسيه ب. منيف در رأس آنها قرار داشت
جهت پيشرفت آثار  ديارنوآوران عرب به غرب مهاجرت كردند و از فرهنگ و زبان آن 

زمرة نويسندگاني است كه هنر نويسندگي خود را تنها در  منيف در. دنخود بهره برد
ي و داستاني ياز جمله عناصر اصلي كه زبان روا. رمان و داستانهاي بلند نمايان ساخت

هاي  وگو، رموز و زبان، تركيب جملات، آرايه خطاب، گفت: اورا تشكيل مي دهد
نساني عنصر اصلي در انسان و مسائل و مشكلات ا. ضماير و بكارگيري آنهاست ،بلاغي

او در داستانهاي خود به آرزوها، نگرانيها، دردهاو گرايشهاي . داستانهاي منيف است
مهمترين سبكهايي كه منيف در نويسندگي از آن استفاده نموده است، . پردازد انسان مي

بطور كلي، داستانهاي منيف . استسبك تمثيلي، نمادين، رمانتيك، سياسي و اجتماعي 
از ) 510  :1997نابلسي، ( .يابد شود و در نهايت هم با انسان خاتمه مي ن آغاز ميبا انسا

، »الاشجار و اغتيال مرزوق«، »شرق المتوسط« ،»ةـحب المجوسيـ«مهمترين آثار منيف 
توان ذكر كرد كه به جايگاهي درخور در ادبيات و داستان عرب دست  را مي» النهايات«

  .يافته است
  ژوهش چارچوب نظري پ. 4
  مدرنيسم و ويژگي دنياي مدرن  4. 1

چيزي است كه هيچ ارتباطي به گذشته ندارد   مدرنيسم از نظر لغوي بيان كنندة آن    
گرچه مفهوم مدرنيسم شامل . رود و مولودي بدون گذشته و جداي از آن به شمار مي
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معناي واقعي  شود، مدرنيسم به هاي زندگي اروپايي از آغاز قرن شانزدهم مي تمام جنبه
از . از قرن نوزدهم در جوامع غربي و سپس نقاط مختلف جهان گسترش يافته است

طرف ديگر، شايد بتوان مدرنيسم را نوعي ابداع تلقي كرد؛ زيرا ابداع تقليد را 
حاضر و گذشته و ميراث را دريابد و سعي  حال پذيرد، شخص مبدع كسي است كه نمي

  ) 10  :1406خالده، ( .يد را بيافريندكند با اين تناقضات موجودي جد
 .توان از خرد محوري و انسان محوري نام برد از ويژگيهاي مهم مدرنيسم مي  

شايد بتوان از اين خردباوري به انديشة روشنگري نيز تعبير ) 51  :1361حائري يزدي، (
نهيليسم  بسياري از متفكران ويژگي برجستة دنياي مدرن را) 40  :1374جهانبگلو،( .نمود

. دانند و معتقدند كه مدرنيسم به هدف خود؛ يعني حاكميت فرد دست يافته است مي
پس به گمان آنها بحران جامعه مدرن و بن بست مدرنيسم، همانا بن بست فلسفة 

شايد از همين روست كه . است مدرنيسم؛ يعني تأكيد بر خردورزي يا عقلانيت
شود كه به ناتواني  اني توصيف ميشخصيت محوري رمانهاي مدرن نيز ضد قهرم

اي جز  داند و لذا چاره خويش وقوف دارد و خود را بازيچة وقايع نامنتظر زندگي مي
رمان نويس مدرن مانند يك خداي آفرينشگر، . يابد پناه بردن به دنياي درون خود نمي

ا كند و بر آن وقوف دارد؛ چندان كه شخصيتها را به حال خود ره جهاني را خلق مي
  ) 78: 1385پاينده، ( .تا آزادانه رفتار كنند نموده

  مدرنيسم   پسامدرنيسم يا پست 4. 2 
 عنوان بهپست مدرنيسم واژه يا به بيان دقيقتر مجموعه عقايدي پيچيده است كه    
  :2003المسيري، (پديدار گشته است؛  80اي از مطالعات آكادميكي از اواسط دهة  حيطه
يده از واكنشهايي كه در قبال فلسفة مدرن و پيش فرضهاي آن پيچ اي مجموعه) 214

است، بدون آنكه در اصول عقايد اساسي كمترين توافقي بين آنها وجود   صورت گرفته
پست مدرنيسم نوعي بينش انتقادي نسبت به مكتبهاي ) 29: 1380نوذري، (. داشته باشد

مدرن، اساسا به مبارزه با  فلسفة پست) 82  :1383شميسا، ( .محدود و تك بعدي است
پسامدرنيستها )30 :1380نوذري، (.اليسم برخاسته استئگرايي، ماهيت گرايي و ر شالوده

ويژگي شاخص ) 25  :1374جنكز، ( .با هرگونه مركزگرايي و مرجعيت باوري مخالفند
ايماني نسبت به توجيهات و  مدرن، عدم اعتقاد به دنياي عيني و بي تفكر پست
 )62همان، .(اعتمادي به هرگونه فرا روايت دربارة مشروعيت است كلي و بي استدلالهاي

گمان تأثير پذيري يك مكتب از جريان فكري خاص، تصادفي نيست و ريشه در  بي 
چه بسا طبيعت خردستيز فرهنگهاي سنتي همراه با نفوذ عميق در . روندي عميق دارد

حقيقي، ( .جانب روشنفكران است فرهنگ ملتها از علتهاي سريع پذيرش پست مدرن از
هاي فكري و فرهنگي گوناگون  با اين تفاسير، اصطلاح پسامدرن در حوزه) 10  :1321

  .كار گرفته شده هنر و فلسفه ب ،معماري، ادبيات، نقد  قبيل از
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    ويژگي ادبيات پسامدرن 4. 2 .1
انهاي نويسي بخصوص داست اغلب در عرصة داستان مدرن آهنگان ادبيات پست پيش   

اغلب تجارب در  كه اين امر موجب گشته )76  :1381يزدانجو،. (دتخيلي فعال بودن
بوطيقاي «در كتاب  ليندا هاچن .گر شود مدرن در زمينة ادبيات داستاني جلوه حوزة پست
هاچن پست مدرن را . پردازد به دفاع از پست مدرن در ادبيات داستاني مي» پست مدرن

يج كه ويژگيهاي آن پارادوكسهاي عمده فرم و ايدئولوژي به كاربستهاي فرهنگي را
  ) 475  :1379نوذري، . (كند اطلاق مي ،دهستن
) 34  :1385نجوميان، (نويسان آمريكاي لاتين  ادبيات پست مدرن متأثر از رمان 

توان گفت هنر  اي با ادبيات گذشته مرتبط بوده است؛ بطوري كه مي هميشه بگونه
ترين ويژگي  بنابراين، عمده) 33همان، . (وانش هنر كهنه استمدرن در اساس خ پست

هم با تقليد  ؛مدرن، بازگشت آگاهانه به سوي هنر پيشين است نمايان ادبيات پست
 .ها و يا حتي نقشهاي كامل شخصيتهاي گذشته سبكهاي گذشته و هم با اخذ نقش مايه

 )60  :1381جنسن، (
شمارد و معتقد است كه خود اسير نقشي  يرمان نويس پسامدرن خود را خالق نم   

به باور او، مقولات نظام هستي را زبان رقم . است كه زبان برايش تعيين كرده است
مدرن، به اعتقاد رمان نويس پسا) 78  :1390پاينده،.(زند نه ميل و ارادة داستان نويس مي

و بهترين اره و متشتت است پدنياي معاصر واجد وحدت و انسجام نيست، بلكه چند
اره و پشكل پرداختن به اين دنياي متشتت نوشتن رماني است كه خود از قطعات چند

رمان نويس با ايجاد ساختار متشتت در پي متبادر . ظاهراً متناقض تشكيل شده باشد
كردن اين حس به ذهن خواننده است كه همة مباني مستحكم زندگي در دنياي معاصر 

ويسندگان پسامدرن معتقدند كه زندگي و هستي در ن) 14همان، ( .است فروپاشيده
گويند مدرنيستها بر خلاف  اي نمودار شده است و مي صورت كليشهه رمانهاي سنتي ب

و رمانهايشان، نهايتاً با زندگي وهستي برخورد  ادعاهايشان و ظاهر پيچيده و مبهم آثار
تواند سر از  اند كه بشر مي لذا اين اميد دروغين را ايجاد كرده. دنا ساده و سطحي داشته
تها براي نشان دادن مفهوم بيهودگي و عبث بودن سپسامدرني. اسرار هستي درآورد

تمهيداتي  ،»اين حرف معما را نه تو خواني و نه من«سخنهاي فلسفي و بيان اين نكته كه
ه چنان ك(تواند، چند نوع پايان داشته باشد  اند از قبيل اينكه يك داستان مي انديشيده

اساساً . خواهد، انتخاب كند تواند هركدام را كه مي و خواننده مي) زندگي چنين است
داستان نبايد نتيجه و پاياني داشته باشد، انسجام متن بي معني است و هيچ چيز قطعي 

بدين ترتيب، داستان پسامدرن به زعم انها، نزديكترين روايت به زندگي واقعي و . نيست



  

  

  

  

  

  

 
 

 189 / )پژوهش ادب عربي(فصلنامة لسان مبين

  

تانها زاويه ديد معمولاً اول شخص است تا داستان در عين در اين داس. هستي است
  )322  :1383شميسا، ( .ناباوري، واقعي تلقي شود

روان پريشي و مضطرب بودن شخصيت داستان پيوسته ملازم رمانهاي پسامدرن     
زنند  انسجام كلام را برهم مي ،گويي نويسندگان اين دسته از رمانها با تناقض. بوده است

 .اند اي كه برخي نويسندگان اساس كار را بر عدم انسجام و عدم قطعيت نهاده بگونه
 شماره ترين مختصات اين آثار ب افشا شدن صنايع زيبا سازي متن ازبديهي )323همان، (

كنايه و ساير صنايع موجب  ،اي كه برخي معتقدند مبالغه در كاربرد مجاز آيد؛ بگونه مي
  ) 325همان، .(تن مطالب اساسي داستان شده استتوضيح بيش از حد و ناديده گرف

 
  عبدالرحمان منيف » ةـحب المجوسيـ« رمانجلوه هاي پسامدرنيستي در . 5
  شروع داستان با حادثه و رخداد 5. 1

رمان هنري است كه وظيفة اصلي آن در حيطة ساختار بجز سير در خيال و تصاوير    
و وصف حوادث و رخدادهايي است كه هاي تازه بيان  هنري، كشف امكانات و شيوه

كند و عاطفه و خيال و انديشه را با ابزاري  هيجان و روحي تازه را در كلام ايجاد مي
اي وسيع وگسترده  اين ابزار چيزي جز مجموعه. سازد مناسب به ذهن شنونده منتقل مي

ه و شروع داستان با ابزار حادث. جملات و روابط خاص ميان آنها نيست ،از واژگان
شود كه موجب  مدرنيستي محسوب مي رخداد از مهمترين ويژگي داستانهاي پست

  .شود ارتباط ميان داستان و مخاطب  و جذب خواننده مي
دهد و نويسنده در طول داستان به تحليل اين  حوادث بخش اصلي داستانها را شكل مي

بر پاية حوادثي نهاده بطور كلي بناي همة داستانها . پردازد حوادث و علل وقوع آنها مي
  .كه نويسنده در زمان خود درگير آن حوادث بوده است هشد

در . وجه تمايز داستانهاي پسامدرن با ساير داستانها در شروع غيرمنتظره داستان است
جويد كه از لحاظ  اين دسته از آثار اغلب نويسنده، براي بيان حادثه از الفاظي مدد مي

عبدالرحمان منيف براي . سازد تفاق را به اذهان منتقل ميساختاري و معنايي، مفهوم ا
ايجاد هيجان و جذابيت در داستان از اين شيوة داستان نويسي كمك گرفت تا اين 

به او را  توجه شود كه نويسنده از ابتداي داستان قصد دارد، ايجاد تصور براي خواننده
ي ارتباطي خاص ميان كلمات از همين رو، با برقرار. معطوف سازدحادثة اصلي داستان 

د كه وجه تمايز داستان او كن و بيان عباراتي شيوا در آغاز داستان، مخاطب را متوجه مي
  .اي است كه جملات آغازين داستان به بيان آن پرداخت حادثه، با ديگر آثار

ابتداي داستان گواه ماجراي عشق شخصيت اصلي رمان به معشوق زردشتي در    
گويي اوج هنر . اني است؛ تابستاني گرم كه با بارش شديد باران همراه بودملاقاتي تابست

 .است -بارش شديد باران در اوج گرما -اي ديگر  نويسنده تركيب حادثة عشق با حادثه
گرماي تابستان كمك ) صيف(منيف براي بيان شور و شدت عشق شخصيت داستان از 
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گويا نويسنده با استفاده از . ينده گرددگرفت تا اذهان خوانندگان متوجه اين عشق فزا
گذرد، قصد دارد با بيان  دانش خود و علم به افكاري كه در سر شخصيت داستان مي

از گرماي عشق اوليه بكاهد كه در وجود ) ريحٍ هوجاء و أمَطار غزَيرَة (عباراتي همچون 
چون بادهاي  به اين دليل، نويسنده وصال به معشوق را هم. شخصيت داستان جرقه زد

داند كه شعلة آتش عشق را  سهمگين و ابرهاي بارانزا و در پي آن بارانهاي شديد مي
. گردد عشق آتشين فروكش كند و از گرماي آن كاسته شود نشاند و موجب مي فرو مي

  :كند منيف با بياني زيبا حوادث مذكور را در داستان خود اينگونه آغاز مي
ٍ، و هطلتَ أمََطار ةـبعد ريحٍِ هو جاء تلََبدت السماء بِسرع... حدثَ ذلك في الصيف«

  )11: 1984منيف، (» ... ةالوقت علَي ضفَاف البحيرَ ، كنت في ذلكةغزَيرَ
آسمان به سرعت باريد  ،بعد از وزش باد طوفاني. آن حادثه در تابستان رخ داد«: يعني

  .»...آن هنگام در كنار درياچه بودم  من در. و بارانهاي سرشاري جاري گشت
 
  زاوية ديد  5 .2

اي است كه نويسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به  زاوية ديد شيوه    
 ميرصادقي،.(دهد كند و در واقع رابطة نويسنده را با داستان نشان مي خواننده ارائه مي

اند؛ اما در رمان ممكن است م زاوية ديد در داستان كوتاه اغلب ثابت مي) 358  :1376
، ة»حب المجوسيـ«در رمان . هر فصلي به زاوية ديدي جداگانه اختصاص داده شود

كند؛ اگرچه بعضاً نويسنده از زاوية ديد  زاوية ديد بيروني نقش خاصي را ايفا نمي
زاوية ديد دروني و راوي قهرمان به  بخش اعظم اين داستان از .دكن ميبيروني استفاده 

گيري از زاوية  از جمله دلايلي كه منيف را به بهره. اول شخص بهره جسته است شيوة
. كشانده است،  تلاش او براي واقع نمايي بيشتر داستان است) انا(ديد اول شخص

سازد و از سوي ديگر تصنعي  دنياي داستاني شبيه به واقعيت مي ،نويسنده در داستان
شگردهايي چون  رانگيز بودن آن را از طريق بودن دنياي داستاني، غيرواقعي يا شك ب

بلكه به مثابه نويسنده نشان  ،نه به مثابة شخصيت داستان ،حضور نويسنده در داستان
ناگهان در يك نگاه  و اين مسأله كه نويسنده داستان را بر پاية عشقي بنا نهد. دهد مي

كه نويسنده دال بر اين است  بدشخصيت داستان خود را همچون عاشقي سرگشته يا
نكتة قابل توجه اين است كه نويسنده در . خواهد داستانش شبيه واقعيت به نظر رسد مي

اثناي داستان و با بيان حوادث زندگي قهرمان عاشق با شخصيت معشوق، دنياي 
غيرواقعي و يا دنيايي سراسر شك و ترديد و  يداستاني شبيه به واقعيتش را به دنياي

گويي منيف نيز بر اين عقيده است كه عشق واقعي مقدس . سازد سردرگمي نزديك مي
است و عاشق نبايد شك و دودلي را به درون خود راه دهد؛ در حاليكه شخصيت 
داستان در دوره اي كه معشوق خود را براي مدتي از دست داده بود، سرگشته به دنبال 
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يگر بتواند گفت شايد معشوقي د گشت و با خود مي معشوق تازه براي قلب خود مي
همين حيراني و ترديد در افكار . قلب مرا تسخير كند و در فقدان او مرا تسلي بخشد

هايي   شخصيت داستان ناخواسته به اذهان خواننده راه مي يابد و او را متوجه سردرگمي
تواند ياريگر او در القاي  در اين مسير، زاوية ديد اول شخص مي. كند زندگي معاصر مي

ها و آرزوهاي قلبي قهرمان  از اين رو منيف، با ضمير متكلم خواسته. دسردرگمي باش
بر زبان جاري  شديد ناراحتي پيهايي كه به نوعي در  كند خواسته داستان را بيان مي

  :شود مي
، و لا اُريد عطفَكُم، إذا كُنتُم محسنيِن، فاَمنَحوا صدقاتكُم ةلا أطلبُ منكُم الرَحمـ«

ستلمك فإنَّ لي لذل عم ي لصاً ويناً، كَما لا أعتَبرُِ نفَسسكلاَ م ولاًِ وستم وِلين، أناَ لَست
  )7: 1984منيف، ( .ة »مشكلَـ
. كه شما نيكوكاريد خواهم درحالي عطوفت نمي و مهرباني من از شما«: يعني

همانطور كه خودم را من مسكين و بيچاره نيستم، . هايتان را به بيچارگان ببخشيد صدقه
  »...دزد نمي دانم، با وجود اين، مشكلي دارم

  ) روان پريشي(پارانويا   5 .3
يكي از ويژگيهاي تكرارشونده . اين اصطلاح كه در روانكاوي، نوعي بيماري است  

 از. استپريش  اما نه لزوما هميشگي در داستانهاي پسامدرن وجود شخصيتهاي روان
وع روان گسيختگي شك و بدگماني و تصور دسيسه از جانب هاي اين ن مهمترين نشانه
اعتمادي و نتيجة مستقيم آن؛  اين فضاي شك و بي» بري لوييس«از نظر  .ديگران است

ارتباط بودن با ديگران، بازتاب دهندة فضاي تيره و هراسناكي است كه دوران  يعني بي
به نظر  )100: 1390ده، پاين(. طولاني جنگ سرد بين دو قطب جهاني ايجاد كرده بود

رسد، داستانهاي پسامدرن بازتاب دهندة اضطرابهاي پارانوياي انسان معاصر هستند؛  مي
بيماري ماليخوليا مانند با خصايصي چون بدگماني به ثبات و دوام روابط انسانها، 
محدود شدن به هرگونه مكان يا هويت خاص، باور به اينكه جامعه در پي آزار رساندن 

   ) 86: 1389اوليايي نيا، (.ريزي براي مقابله با دسيسة ديگران د است و تشديد طرحبه فر
نمود عيني دلهرة آنان . كند اين ويژگي در قهرمان داستانهاي پسامدرن ظهور مي    

تشويش دروني و توهم اين  .بدگماني مفرط به دوام پذير بودن روابط انسانهاست
معه را بطور كلي دسيسه اي براي عذاب دادن جا افراد گردد كه شخصيتها موجب مي

هاي بدگماني و دسيسه از جانب ديگران در  از نشانه )26  :1382پاينده، (.انسانها بدانند
، توهم شخصيت اصلي داستان به اينكه مردان پيرامون قهرمان ةداستان حب المجوسيـ

. كند ي را طلب ميقهرمان، آزاد. دلباختة داستان، قصد آزار رساندن را به او دارند
دسيسه و توطئه از جانب ديگران،  گمان تصورات روان پريشانه و نقهرمان داستان با اي

هراسد و در پي رهايي  زند كه خود از آن مي فضاي تيره و تاريكي را براي خود رقم مي
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آزادي در بيان و آزادي در طلب عشق كه به گمان او جزئي از  .و آزادي از آن است
كوشد با گذر از واقعيت به تصورات خيالي نزديكتر  قهرمان مي. آيند شمار ميانسان به 

گويا از جمله عوامل پناه . داند گردد؛ زيرا وصال به معشوق را در خيال خود ميسر مي
بردن قهرمان داستان به خيالات دروني و گريز از رويارويي با حقايق، روان پريشي 

اساس كرده است؛تصورات و تشويشهايي  هي و بياوست كه او را درگير تصورات نامتنا
ور شدن كينه و انتقامي  سازد و موجب شعله افيان درگير ميكه ناخودآگاه او را با اطر

قهرمان داستان با نابودي كينه و ناكامي خواهان آزادي است؛ . گردد پايه در ذهن او مي بي
ا عدم آزادي او را به آيد؛ زير شمار ميه وصول به آزادي نزد قهرمان هدف اصلي ب

شخصيتي پريشان و متوهم بدل ساخت كه اين پريشان حالي، نگرش او را نسبت به 
با درك عبارات . و قدرت ادامة حيات را از او گرفت كردواقعيت و هستي دگرگون 

زير، مي توان دريافت كه نويسنده خود را همراه با قهرمان داستان قرار داده است؛ 
ته است با حس پريشان حالي و از هم گسيختگي ذهني او همسو اي كه توانس بگونه

حس انزجاري كه نه . گردد و با جملاتي رسا و شيوا انزجار قهرمان داستان را بيان كند
ها و زواياي  گيرد، تمامي جنبه تنها انسانهاي پيرامون  قهرمان داستان را در برمي

هاي پوچ سراسر زندگي را  ار و انديشهقهرمان داستان با افك. كند مي اش را متأثر زندگي
كوشد به مقابله با زندگي و موانع موجود برخيزد و اگر  او مي. انگارد در مقابل خود مي

رسد، منيف با بيان اوصاف قهرمان روان  به نظر مي. ياراي مقابله ندارد، از آن بگريزد
، به خواننده پريش داستان و اشاره به بدگماني و چند گانگي افكار او قصد داشت

بفهماند كه داستان او همانند اغلب داستانهاي پسامدرنيستي از يكپارچگي افكار گريزان 
وجود آوردن كليتي سازگار و ه از اين رو، شخصيتها و عناصر داستان را نه براي ب. است

اغتشاشي  هماهنگ، بلكه براي برجسته كردن اغتشاش و ابهامات رواني به كار گرفت؛
اختلالات رواني و پريشاني در افكار به اذهان خواننده انتقال يافت و فضاي  كه از طريق

درواقع، منيف غيرمستقيم خواست به  .پريشان حالي نمود داستان را نيز دستخوش اين
ندارد  يخواننده القا كند كه يكپارچگي و سازگاري داستانهاي سنتي در داستانهايش جاي

  .گر روايتش را ساختارمند سازددهد از راه هاي دي و او ترجيح مي
، أما التَأمَلات البلهاء ةَو الحقد، سأقتُلُ الخيبـةَ قلُت لنفَسي بِتَحد أخرَق سأقتُلُ الكراهيـ«

و في لحَظةٍَ اُخري قلُت، ةٍ التي تُسرقُِني من كُلِ ما حولي فَسوف أدفنهَا في أقربَ مزبلَـ
  )16 :م1984منيف، . (»أينَ كُنت أعيِش. أنا أحترَِقُ الآَن

كه  درحالي .به خودم گفتم كه من كينه و ناكامي و شكست را خواهم كشت«: يعني
من به زودي اين افكار  .كند افكار انسانهاي نادان مرا از هر آنچه در اطرافم است دور مي
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سوزم  من الآن مي: اندكي بعد با خودم گفتم. دان واگذار مي كنم را به نزديكترين زباله
  »كردم؟ كجا زندگي مي

  :منيف در بخشي از داستان توهم و افكار پريشان قهرمان را اينگونه بيان نمود 
كانتَ النَبتةَُ الخَضراء . الخَضراء إرتفعي سداً بيني و بينَ الذينَ يريدونَ قَتليةِ قلُت لنَبتَـ

، همان( .»السنديانةِ بالٍ و في لَحظات اُخري كَغابـفي لحَظات   كجَِ. ةٍمثل مراوِحٍ صغير
15 (  

. به درخت سبز گفتم ميان من و كساني كه قصد نابودي مرا دارند، سدي بساز«: يعني
اي مثل كوههاي بلند و  رسيد و لحظه اي كوچك به نظر مي درخت سبز مثل پنكه

  ».اي ديگر مثل جنگل بلوط بود لحظه
. »ي أصَبح عدواً، بعد أن تحَولت حروفه إلي غُيومِ سوداء بِلا معنيالكتاب بينَ يد«

  )12، همان(
معنا  كتاب ميان دستانم دشمني شد، پس از اينكه حروفش به ابرهاي سياه و بي«: يعني

  ».تبديل شد
  تناقض 5. 4

ض در تناق. شود تناقض در گفتار از ويژگيهاي بارز ادبيات پسامدرن محسوب مي    
كند و با بيان  رمانهاي اين دوره به اين معنا است كه راوي سخنان خود را نقض مي

اين ويژگي براي افرادي كه به . دهد مصداق خود را از دست مي ،عبارتي، عبارت سابق
ند ماية ا هعادت نمود ،گويد اند و به آنچه راوي رمان مي گرفته خو رمانهاي رئاليستي

كند، موجود و  نظام دوگانه را نقض مي هر تناقض كه بنياناز ديگر مظا .تعجب است
اغلب شخصيتهاي داستانهاي پست مدرنيستي از نظرجنسي . شخصيت دو جنسيتي است

اي كه گاهي شخصيت اصلي دچار  جنسيتي متغير دارند؛ بگونه يا دوسوگرا هستند
اغلب رمانهاي به همين دليل، در . آورد شود و جنسيت خود را به ياد نمي فراموشي مي

. پسامدرن اصولاً تبيين شخصيت قهرمان داستان بسيار دشوار و اساساً غيرضرور است
بِكت  ذكر مي كند كه هر » نام نبردني« ديويد لاج عبارتي از رمان ) 162  :1390پاينده، (

بايد ادامه دهي، نمي توانم ادامه دهم، ادامه مي «كند؛ مثلا  بخش، بخش قبلي را نقض مي
  ) 323  :1383به نقل از شميسا، . (»...دهم

از جمله داستانهايي است كه تناقض در آن با نقض كلام و عدم ة داستان حب المجوسيـ
هماهنگي در گفتار نمود پيدا كرده است و از وجود شخصيتهاي دو جنسيتي و مبهم در 

  : شود دو گونه جلوه گر مي بهة تناقض در داستان حب المجوسيـ. آن خبري نيست
اي كه خواننده از ظاهر عبارات تناقض موجود در  تناقض واژگاني؛ بگونه)الف 

  .  واژگان را درك مي كند
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تناقض مفهومي كه خواننده با توجه به معني عبارات، به تناقض  ميان واژگان پي  )ب 
كند؛ بدين  ميمنيف اغلب تناقضات ظاهري را در لباس تناقض لفظي پديدار . برد مي

در واقع، تجلي اين ويژگي در داستان . كند با بيان لفظي، كلام خود را نفي ميمعنا كه 
به تأسي از پريشان حالي و تشويش افكار قهرمان داستان و ديگر ة حب المجوسيـ

ها را در  تناقض در گفتار، نوعي تداعي نامنسجم انديشه. شود ميگر  جلوه شخصيتها
سازد؛ بطوري كه به علت ناهماهنگي ميان  يدارد كه فهم داستان را دچار اختلال م پي

تناسبي ميان عبارات، خود  بي. گيرد مطالب، نوعي درگيري در اذهان خوانندگان شكل مي
معنايي  شود كه بيان كنندة گرايش پست مدرنيستها بي قاعدگي منجر مي به خود به بي

تناقضها را به  است و چون ذهن خواننده نظم و انسجام را پذيراست، نويسنده بايد اين
صورت شگردهايي به متن تحميل كند تا خواننده اين امكان را به خود دهد كه با هنر 

گويا منيف در پي كشاندن از هم گسيختگي زندگي واقعي . پست مدرنيستي همراه شود
نويسنده با خلق اين . به حيطة داستان است؛ دنيايي نابسامان و غير قابل پيش بيني

كند كه به واقعيت  ا كه ساختاري چند پاره دارد،از خواننده دعوت ميداستان متناقض نم
واقعيتي كه خود از اساس غيرمنسجم و متشتت  شكل گرفته  .از منظري جديد بنگرد

گويا منيف از اينكه داستان از نظر خواننده همچون زندگي واقعي جلوه كند، . است
گونه و  واقعيت را به امري تناقض تا جويد مياز تناقض مدد  زند از اين رو، سرباز مي

» ظَنَنت إني أعرفُِها« :گويد به عنوان مثال،  نويسنده در داستان مي. ترديد انگيز تبديل كند
كند يا در جايي ديگر  نقض مي» لَيس ظَناً« و در ادامه ظن و گمان خود را با بيان جملة 

درك آرامشي كه  .آفريند ا ميتناقض مفهومي زيبايي ر» هدوء مدمر«منيف با عبارت 
منيف با استفاده . ويرانگري را به دنبال داشته باشد، نزد خواننده دشوار به نظر مي رسد

چيند كه  نار هم ميكگفتار در داستان را بگونه اي در  ،از اين فن در بسياري از موارد
سوق  كند و در واقع خواننده را به سوي تردد مي بخشي از گفتار بخش قبل را رد

بي درنگ آن را نقض   دارد و واقع، در اين موارد نويسنده پيامي را بيان مي در. دده مي
  .مي كند

نويسنده براي القاي مفهوم نااميدي و يأس قهرمان داستان از درد دوري معشوق   
كند تا به خواننده بفهماند كه قهرمان داستان در آن لحظات  عبارت را طوري بيان مي

پندارد كه خداي عالم بر همة امور نيز همانند ديگر مردمان خوابيده و  ميمايوس كننده 
كند و احساس  فرياد ناشي از درد او را نمي شنود؛ اما اندكي بعد افكار خود را نقض مي

نويسنده اين نقض را . بيند و خواهان شنيدن درد دلهاي اوست كند كه خدا او را مي مي
رت الرب نائماً، وفي لَحظةٍَ اُخري تَصورته ضَجراً تصو«: با چنين عبارتي بيان نمود

  .»وأردته أن يتَكلَم
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برد و بسيار هنرمندانه در اين  منيف از اين شيوه در داستان خود گاه و بيگاه بهره مي 
  :نگارد عبارت، تناقض واژگاني را در كنار مفهوم و بياني زيبا مي

»إنّي أعرِفهُا م تي ظَنَنتظَناً ما   أ قولهإذا أراها ح نين لَيسقيقةَ، . نذُ آلاف سالح إنَّه
  )12  :1984منيف، (» .الحقيقةَ المطلقَةَ و الوحيدة

گويم  آنچه مي ،شناسم كنم هزاران سال است كه او را مي بينم گمان مي زماني او را مي«
  ».گمان نيست حقيقت محض است

  :در بردارندة تناقض مفهومي زيبايي است عبارت زير نيز  با توجه به مختصر بودن،
  )29، همان(» لاتَكوُنوُا رحماء معي، أناَ لا أستحَقُ الرَحمة أَبداً «
يعني من لايق بخشوده شدن هستم؛ اما .(انسانهاي بخشنده همراه من نيستند«

  ».من هرگز مستحق رحمت و بخشش نيستم) كنند بخشايندگان به من توجه نمي
مورد است كه در جدول زير آمده  25ة مجوسيـالناقض در داستان حب بسامد ت 

  :است
  تناقض واژگاني                    تناقض مفهومي                         

 رَختص..... وتدونَ ص رختص.  
  .شَعرت ُباِللذَةٍ، إمتلأ قلَبي باِلحزن 
  .ة آه ، ما أشدَ عذاب تلك الإبتسامـ

  .ة إبتسامتة بينَ الإشفاقِ والسخريـ كانت
يتفجَرفي داخلي . كان الفرََح يزَلزِلُني 

  .كطَوفان 
رأيت ضحَكاً مكتوماً في عيونِ الذينَ 

  .كانَ حولي 
  

ليليان العيونُ المليئةٌ باِلغفُرانِ والبهجة 
  .والعذابِ والنَدم 

 أناَ لم أر غَيرك َولكن لوَ كانت جميلةَ
  .لرأَيتها حتماً

في وقت ما،لا أدري أي وقت ،جاءت 
  .إلي الصالةَ

كان نَظرَاتها عالماً طفلاً يركضُ برعونة 
  .نحَو اَلفرحِ والحزن معاً 

  .تظل العينان تخَترَقُِني، أصَعد وأهبط 
   .تلك الإبتَسامة الحزينةَ التي إرتَمت علي

  .عاً مة يعربدِ باِلخوف واللذ
باِلفرََحِ ة لكي أتَشربَ هذه الثوَاني المليئـ

  .والحزن
لايتَكلَمونَ . هناك ةٍ هم يتَكلََمونَ بِبذاء

  .فقََطة بِبذاء
  هذه أِعرِفهُا و لا أعرفِها : قلت في نفَسي

  .كَأنهَ يراني و لا يراني
يقولونَ كلَمات فرَِحة فقط يقولون 

  .ةكلََمات حزينـ
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ة هذه المرةِ في المحطـأنا أدخُلُ 
  .باِلحزنة ضاحكـ

 أعرفِ ...أنا التي أعرِف و أي شَيء .
  أعرف جزءاً من 

  
  شگردهاي فرا داستاني  5. 5

رمان نويس آمريكايي آن » ويليام گس«فرا داستان اصطلاحي است كه نخستين بار     
ودن داستان خود را از گيرد كه ساختگي بميبه كار  را براي اشاره به آثار داستاني

كنند و با پرداختن به مسائل داستان نويسي دائماً به خواننده يادآور  خواننده پنهان نمي
در رمانهاي فرا داستاني، راوي از خواننده . خوانند صرفا داستان است شوند، آنچه مي مي
 به عبارت ديگر، خواننده مصرف كنندة منفعل. خواهد كه همبازي نويسنده شود مي

دهد، بلكه فعالانه در ساختن دنياي  موادي نيست كه نويسنده در اختيارش قرار مي
به تعبيري خواننده بايد آمادة ورود به يك ) 81  :1385پاينده، . (كند داستان مشاركت مي

خواند لذت  بازي با نويسندة متن باشد و اگر همبازي خوبي نباشد،از رماني كه مي
در كتاب » پتريشا و ُ«ت معروفترين تعريف از فرا داستان را شايد بتوان گف. نخواهد برد

در نظريه و عمل ارائه كرده » فرا داستان و ادبيات داستاني خود آگاه«خود با عنوان 
  : است

فراداستان نوعي از داستان نويسي است كه به نحوي خود آگاهانه و نظام مند توجه «
ز اين طريق پرسشهايي را دربارة رابطه كند تا ا خواننده را به تصنعي بودنش جلب مي

 يكي از منيف با انتخاب فراداستان به)  46: 1383و، (» .داستان و واقعيت مطرح سازد
او با استفاده .مهمترين ويژگيهاي ادبي پسامدرن؛ يعني نقش محوري خواننده توجه نمود

ن مي كشاند و از هنر نويسندگي و ذوق سرشار خود، خوانندة متن را گاهي به فضاي مت
اي كه  كند بگونه از او نظر خواهي مي گويي مستقيماً .سازد او رادرگير ماجراها مي

منيف براي درگير . كند به شخصيتي در داستان بدل شده است خواننده احساس مي
ساختن خواننده و ورود او به فضاي داستان اين شيوه را به كار بست و به همين دليل 

ذكر نكرد و به خواننده اين اختيار را ة را براي حب المجوسيـ پايان مناسب و واحدي
پاياني كه سرانجام با وصال : داد تا با توجه به احساس و درك خود، پاياني را برگزيند

يابد و يا  به علت ازدواج ليليان به جدايي ابدي عاشق از  قهرمان به ليليان پايان مي
در ايستگاه بعدي و در آينده ليليان را ملاقات يا اينكه آيا قهرمان . شود معشوق ختم مي

منيف در . انگارد دهد يا هم چنان او را ناديده مي كند و ليليان به احساس او پاسخ مي مي
  :گويد نهايت چنين مي
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في ذاكرتَي تَتَسلَقُ دمي في كُل لَحظَةٍ تَبكيِني  ةـلا أملك شَيئاً ما زالت ليليان راكضَ«
سأ لتقَي بهِا و لا تَسخروا باِلتَأكيد سألتقي . ِةـظرنُي في المحطَةِ القادما تَنتَأيها الناس أنهَ

ليليان هميشه در ذهن و در خونم . خواهم چيزي نمي«يعني ) 138: 1984منيف، .(»بهِا
او را خواهم ديد . اي مردم اودرايستگاه بعدي منتطر من است .گرياند باقي است، مرا مي

  ».واهم رسيدو به وصالش خ
 داستان كه له سوق دادأمس نويسنده با استفاده از فراداستان، ذهن خواننده را به اين  

 جهانبه  اصل در و داستاني جهان يگانگي قطعيت و پسامدرن با فرجامهاي متعددش،
 را چرا و چون غيرقابل و محتوم يفرجام پيشامدرن نويسنده اگر .كند انتقاد مي را واقعي
 شخصيتهاي كار پايان مدرنيست پست ينويسنده اگر و زد مي رقم خود انداست براي
 كوشد مي فراداستان نويسنده ،كرد مي رها كاره نيمه و آلود مه  و مبهم فضايي در را خود

 ةنويسند عنوان به منيف. كند عرضه خواننده به و بزند حدس را ممكن فرجامهاي ةهم
 باز كه كرد درك توان مي پس .كند مي نظرخواهي افرجامه مورد در خواننده از فراداستان

 ةدهند بازتاب عميق بسيار نحوي به رئاليسمي هر از واقعگراتر پسامدرن ادبيات هم
منيف غيرمستقيم خواننده را متوجه اين نكته . متفاوت اي شيوه به منتها است واقعيت

لذا . و قطعي نيست سازد كه در جهان رمان، نيز مثل جهان پيرامونش هيچ چيز مطلق مي
كند با استفاده از هنر فراداستان همة فرجامهاي ممكن را حدس بزند و  تلاش مي

مگر نه اين است كه هركس در زندگي واقعي . خواننده را در گزينش آزاد بگذارد
با توجه  .گزيند چندين بار فرجامهاي چندگانه اي دارد كه يكي از آنها را به ناچار بر مي

توان دريافت كه داستان منيف نيز به نحوي عميق بازتاب دهندة  ها ميبه اين ويژگي
  .به شيوه اي متفاوت اماواقعيت است؛ 

  گيري نتيجه
عبد  بايست» ةـحب المجوسيـ«رمانا توجه به مفهوم پست مدرن و نگاهي به ب   

اي پست مدرن معرفي  الرحمان منيف را متأثر از تحولات ادبي جديد غرب، نويسنده
هايي از مدرنيسم و پسامدرن را در بسياري از  توان رگه به رغم اين واقعيت كه مي .كرد

سيستي وي  به جاي تأكيد بر چه گفتن، بر  در اين رمان رمانتي ،آثار منيف رصد كرد
هاي  كرده، در داستانهايش از شيوه وي تلاش مي چگونه گفتن روي آورده است؛ اگر چه

تجاربي نو در زمينة طرح ديدگاه ساختار و زبان داستان سنتي گذشته فاصله بگيرد و به 
هايي استعانت جست كه بتواند  يابي به اين تجارب از مؤلفه او براي دست. دست يابد

. اثرش را از منظر تكنيكي و محتوايي در زمرة بهترين رمانهاي پسامدرن عرب قرار دهد
دهد، استفاده  ت مدرنيستي قرار ميهايي كه رمان او را در زمرة آثار پس از مهمترين مؤلفه

مندي از شگردهاي  نمايي زباني و ساختاري، بهره از شروع غيرمنتظره داستان، متناقض
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انسجامي و چند پارگي الفاظ و نمايش شخصيتهاي متلاشي شده و  فراداستاني، بي
  .سرگردان و مردد، و فرجام ناتمام يا نفي قطعيت است

  
  منابع و مĤخذ

  رسيمنابع فا) الف
؛ »مدرنيسم و پسامدرنيسم در آثار داستان كوتاه نويسان«). 1389. (اوليايي نيا ، هلن. 1

  .79، ص 44، شمارة كتاب ماه ادبيات
  .انتشارات نيلوفر: چاپ اول، تهران ؛گفتمان نقد).1390.(پاينده، حسين. 2
ت انتشارا: ؛ چاپ اول، تهراننقد ادبي و دموكراسي). 1385. (حسين پاينده،. 3

  .نيلوفر
  .نشرآمه: ؛ چاپ هفتم، تهراننقدادبي). 1388.(تسليمي ، علي. 4 
نشر : ؛ ترجمة حميد گودرزي، تهرانهنر پست مدرن). 1381. (جنسن ، آنتوني اف. 5

  .عصر هنر
: ؛ ترجمة فرهاد مرتضايي، تهرانپست مدرنيسم چيست). 1374. (جنكز، چارلز. 6

  .نشر مرنديز
  .نشر مؤلف: ؛ تهراننگاهي به داستان معاصر عرب). 1372.(جواهر كلام، محمد. 7
  .نشر مركز: ؛ تهرانتمدن و تجدد). 1382.(جهانبگلو، بهنام. 8
مؤسسه مطالعات و : ؛ تهرانكاوشهاي عقل عملي). 1361.(حايري يزدي ، مهدي. 9

  .تحقيقات فرهنگ
؛ يتهنيچه، فوكو، ليوتار، دريدا؛ گذار از مدرن). 1379. (حقيقي، شاهرخ. 10
  .انتشارات آگاه :تهران
 . انتشارات فردوس: ؛ چاپ چهارم، تهراننقد ادبي). 1383.(شميسا ، سيروس. 11
  .انتشارات سخن: ؛ چاپ سوم، تهرانعناصر داستان). 1376.(ميرصادقي ، جمال. 12
؛ چاپ اول، مدرنيسم در ادبيات درآمدي بر پست). 1385.(اميرعلي نجوميان،. 13
  .رسش انتشارات: اهواز

انتشارات : ؛ تهرانپست مدرنيسم و پست مدرنيته). 1380.(نوذري ، حسينعلي. 14 
  .نقش جهان 

انتشارات : ؛ تهرانصورتبندي مدرنيته وپست مدرنيته).1379.(حسينعلي نوذري، .15 
  .نقش جهان



  

  

  

  

  

  

 
 

 199 / )پژوهش ادب عربي(فصلنامة لسان مبين

  

نشر : حسين پاينده، تهران ترجمة ؛ مدرنيسم و پسا مدرنيسم). 1383.(و، پتريشا. 16 
  .ارروز نگ

  .انتشارات مركز: تهران ؛ادبيات پسامدرن).1381. (يزدانجو، پيام. 17 
  منابع عربي) ب
  .نشر دارالفكر: ، مصرةالثانيـ ة؛ الطبعـفي الأدب الحديث). م1973.(الدسوقي، عمر. 1
الروايي الاردني عبد الرحمان منيف و شرق ). ق1384.(ل، محمداحمدزغو. 2

  .موكالير ةجامعـ: ؛ الاردنالمتوسط
  .نشر دارالفكر: الإبداع؛ بيروتة حركيـ). م1986. (ةسعيد، خالد. 3
: ، تهرانةالخامسـ ة؛ الطبعـفرهنگ معاصر عربي فارسي). ش1384. (قيم، عبدالنبي. 4

  .نشر فرهنگ معاصر
نشر : ؛ دمشقةثـو ما بعد الحدا ةـالحداث). م2003. (المسيري، عبدالوهاب. 5

  .دارالفكر 
  .ةالعالميـ ةالمكتبـ: ؛ بغدادةحب المجوسيـ ةـقص). م1984.(حمانمنيف، عبدالر. 6
للدراسات و  ةالعربيـ ةالمؤسسـ: ؛ بيروتمدار الصحراء). م1991.(النابلسي، شاكر. 7

  .النشر
دار : ؛ بيروتبحوث في الأدب العربي الحديث). م1994.(، محمد مصطفيةهدار. 8

  .ةالعربيـ ةالنهضـ



  
  

  )هش ادب عربيپژو(فصلنامة لسان مبين
    )پژوهشي –علمي (

  1391پاييز  م،شمارة نه، دورة جديد، چهارسال 
                                                                                

  *لعبد الرحمان منيف » حب المجوسية«مظاهر ما بعد الحداثة في رواية 

  
  حميد رضا مشايخي

  مازندرانالأستاذ المساعد بجامعة 
  فاطمه اصغر پور
  طالبة في مرحلة الماجستير بجامعة مازندران

  الملخص

لوصف النزعة العدمية التي كان  1917ظهر مصطلح ما بعد الحداثة لأول مرة في سنة       
واستخدم هذا المصطلح لوصف عدة من النزعات  والأفكار في . مضمونها مستعاراً من أفكار نيتشه

يحاول اتجاه ما بعد الحداثة أن يبدي ما يحسبه . لأدب، والفن، وعلوم أخرىالفلسفة، وا: مجال
والروائي الكبير، عبد الرحمان منيف . الآخرون وجوداً واحداً، أو مفهوماً واحداً على أنّه أمرٌ متكثرٌ

ويسعى إلى خلق طرق جديدة في هذا . سار في مجرى النزعات والتطورات لهذا الشكل الأدبي
استعان منيف . تمكنّ من هذا المهم فبلغ نضجه وصار سبباً لتطور الصناعات القصصية حيث. الباب

وسجل أساليب جديدة في . لإيجاد التغريب في آثاره بالمناهج المرتكزة وابتعد عن الأساليب القديمة
ول، عدم الالتزام في الق: فمن خصائص آثاره يمكن أن يشار إلى. الأبعاد المختلفة من كتابة القصة

  .والخيبة، والعبارات المتناقضة وعدة نهايات للقصة
لعبد  "ةحب المجوسيـ"هذه الدراسة تبحث في كشف هذه المضامين وتحليلها في قصة     

  .الرحمان منيف، وتبحث عن الأبعاد الخفية لأساليب كتابة القصة لدى هذا الكاتب الشهير
  الدليلية الكلمات

  .لحداثة، حب المجوسيةبعد اعبد الرحمان منيف، ما   
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